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  تـيـمی از ھمکاران قـلمی 

 ٢٠٢٢ مارچ ٢۴
   

  اجتماعی  -ولايت ھای افغانستان در مسير تحولات اقتصادی 
)١(  

  :پيشگفتار

بقاتی است، چنان چه در جوامع برده داری صاحبان برده بردگان را تاريخ جوامع طبقاتی عبارت از تاريخ مبارزات ط

بر ھمين پايه، . بشدت استثمار می کردند و در جوامع فئودالی دھقانان از جانب زمينداران بی رحمانه استثمار می شدند

در . ا رقم زده استرزم بردگان و جنبش ھای دھقانی عليه برده داران و مالکان فئودال، تاريخ اين دو دورۀ تاريخی ر

نظام سرمايه داری نيز به ھمين سياق، ولی در سطحی عالی تر، آگاھانه، سازمانيافته، متمركز و منسجم مبارزۀ طبقاتی 

  .جريان داشته است

. در قرن ھجدھم و اوائل قرن نوزدھم در اروپا نظام جديدی جانشين نظام فئودالی شد که ھمان نظام سرمايه داری بود

ليد عرض وجود کرد که افزايش توليد خود موجب بروز مسائل  ام سرمايه داری با افزايش غيرمنتظرۀ توپيدايش نظ

تضاد ھای اجتماعی شدت و وخامت بی سابقه کسب کرد، مبارزه با سرمايه داران پای .  بشری گرديدۀديگری در جامع

  .طبقۀ کارگر را به ميدان مبارزه کشيد

ری تضاد اجتماعی تا اين حد روشن و آشکار نبود، ولی پيشرفت سرمايه داری اين تضاد در دوره ھای قبل از سرمايه دا

تاريخ خود برای ما می آموزاند که در طی دوره ھای . ھا را بيش تر از پيش آشکار کرده و اھميت آن را روشن ساخت

است که در نظام برده داری طبيعی . برده داری و حتی قبل از آن، توليد با ابزار بسيار ابتدائی صورت می گرفت

رد شده داشتند و خود را منفرد احساس می کردند، زيرا برای شان مشکل بود که به منافع و حقوق بردگان روحيۀ خ

شرايط کم و بيش مشابھی نيز در دورۀ فئوداليته به . اجتماعی خود آگاھی داشته باشند و راه ھای آشنا شدن آن را بشناسند

 و دھقانان راه آزادی خود را نمی شناختند، فکر می کردند که نيروی کار شان متعلق به مالک و ھمين شکل برقرار بود

  .ِو خود به طور قانونی وابسته به زمين مالک و به ارباب تعلق دارند. ارباب است

اران ھمان گونه که سرمايه داری وضع اجتماعی را دگرگون ساخت، در اين جا کارگران به آن مقدار به سرمايه د

وابسته نبوده اند، بلکی برای جلوگيری از گرسنگی، مجبور بودند که نيروی کار خود را ارزان بفروشند، البته وابستگی 

  .به اين می گويند اجبار اقتصادی. غير رسمی شان کمتر از وابستگی بردگان و دھقانان در زمان ھای گذشته نبوده است
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آگاھی برسد که رمز آزادی او در مبارزه با سرمايه داری و مناسبات سرمايه اين جا است که طبقۀ کارگر می تواند به 

با فراھم آمدن امکانات برای شناخت و به کار بردن قوانين تحول اجتماعی، نيروئی که بتواند عليه مالکيت . داری است

ر استثمار شدگان را بسيج و خصوصی بر وسائل توليد، استثمار، گرسنگی، فقر و ستم طبقاتی به پا خيزد و بجنگد و سائ

  . رھبری کند؛ در حقيقت ھمين طبقۀ کارگر است و بس

به طور خلاصه دانستن و درک صحيح از تاريخ به اين مفھوم است که ما با کاربرد فسلفۀ مادی در عرصۀ تاريخ و 

ا چه اسلوبی بايد به کار برده ع فلسفۀ مادی ب پديده ھای اجتماعی آشنائی داشته باشيم و اساس ھمين است تا بدانيم چه نو

. در پديده ھای اجتماعی کليدی برای درک صحيح و حل آن نبوده و نخواھد بوديکانيکی م آری به کار بردن ماديت. شود

است که طبيعت و " منطق ديالکتيک" منکر تحول در طبيعت و جامعه است، تنھا منطق مادی علمی انيکیکماديت مي

رات و تحولات نه تنھا مورد بررسی قرار می دھد، بلکی از آن درک علمی، خميرمايه نجات جامعه را در تحرک، تغيي

  . زحمتکشان را مطرح و به حل آن می پردازد

ی از رشد و تکامل رسيده بود که او اوائل قرن بيستم به چنان مرحله  خر قرن نوزدھم  نظام سرمايه داری جھانی در آ

ھای وسيعی از جھان و به  يد به شکل گيری انحصار و سلطه گری در بخش رشد، تمرکز و تجمع سرمايه و تول

در اين کشور ھای پيرامونی سيطرۀ سرمايۀ مالی . خصوص در کشور ھای آسيائی، افريقائی و امريکای لاتين انجاميد

اخلی بود که عقب نگھداشتگی از يک سو معلول موانع د. يافته و بر شيوه ھای ماقبل سرمايه داری مسلط شد توسعه 

تحول و پيشرفت را به تعويق انداخته بود و از سوی ديگر استعمار و سلطۀ کشور ھای پيشرفتۀ سرمايه داری 

انگيزۀ افزايش ثروت و سود صاحبان سرمايۀ مالی در جھان سرمايه داری . استعمارگر نقش مھمی در آن ايفاء می کرد

 تحت سلطه را سريع کنند و در آن رشته ھائی که نياز اقتصادی ور سرمايه به کشور ھای ايجاب می کرد تا روند صد

البته اين سرمايه گذاری ھا از استخراج معادن، . د، سرمايه گذاری ھای کلان صورت گيرد جھان سرمايه داری بو

ر  ند اين تحول پای کشو در رو. را در بر می گرفت... استحصال انرژی، صنعت، حمل و نقل، ارتباطات، کشاورزی و

ھای عقب نگھداشته شده در نقش زائدۀ اقتصادی به مدار اقتصادی سرمايۀ جھانی کشانده می شد و در تقسيم کار بازار 

در ھمين محدوده مناسبات سرمايه داری نيز در اين کشور ھا به . جھانی، البته سرمايه نقش مھمی را ايفاء می کرد

. ھمه تحت استثمار و ستم طبقاتی جان می کندند برزگر ، دھقان وشکلی توسعه پيدا می کرد که بدبختانه کار و کارگر

اين واقعيت تلخ تاريخ بود و توضيح می دھد که چرا برای طبقۀ کارگر و دھقان زندگی کردن بالاخص در کشور ھای 

  . تحت سلطۀ پيرامونی مثل افغانستان، فوق العاده محدود، ضعيف و وخيم بوده است

از نيمۀ اول قرن ھجدھم با به ميان آمدن پای استعمار اروپائی به آسيا،  ستثمار قرون متمادی، آری، در امتداد ستم و ا

جان سپردند و دست از مبارزه  بومی  زحمتکشان افغانستان در قعر ظلمت اين کشورگشايان امپرياليستی و استثمارگران

دو نوبت اشغالگری در دھه ھای اخير و تبعات به رغم ورود سلاح، سرباز، سرمايه و فرھنگ استعماری در . برنداشتند

 و سپس امپرياليست ھای جھانخوار غربی به شورویچھل و سه سالۀ آن در کشور از جانب سوسيال امپرياليسم 

، جھادی و طالبی "خلقی ــ پرچمی"افغانستان در چارچوب نظام ھای وابستۀ مزدوران، شعبده بازان سياسی و جلادان 

ً که زيرساخت ھای اقتصادی کاملا از ھم پاشيده، ولی با آن ھمه فرو ريختن ھا، مناسبات توليدی در کشور؛ با وجودی

فئودالی از ضربت اشغالگران امريکائی ــ ناتوئی و مزدوران بومی شان و به لطف حمايت آن اشغالگران از نمايندگان 

زيربنائی و روبنائی، به ويژه عرصۀ فرھنگی سياسی ــ ايدئولوژيک فئوداليسم و تقويت ھمه جانبۀ آن در عرصه ھای 

  .در امان مانده و تا حدودی جان تازه گرفته است
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به رغم ضربت پذيری مناسبات فئوداليسم در افغانستان توسط سوسيال امپرياليسم اشغالگر شوروی و از موضع سرمايۀ 

ور ھای جھادی، دزدان و غارتگران دلال دولتی در افغانستان، طی حدود سه دھه با تمام قوت فئودال ــ کمپراد

تکنوکراتی، زورمندان و قلدران مافيائی و فئودال ــ کمپرادور ھای طالبی که اينک توسط استعمار و ارتجاع حامی 

بيرونی اش تا سرير امارت بر کشيده شده است، ھمه در غصب و تصرف زمين ھای ھموار و دشت ھای بکر دولتی به 

غالگر دست يازيده و در کالبد کم رمق فئوداليسم ضربت خورده در افغانستان دو باره جان قوت و قدرت امپرياليسم اش

تازه بخشيده و در عر صه ھای زير بنائی و روبنائی در جنب اقتصاد کمپرادوری و بورژوازی متوسط بومی و عناصر 

  .روبنائی بورژوائی، در عرصۀ اقتصاد و فرھنگ، جنبۀ عمده يافته است

تبديل مزارع کوچک به فارم ھای چندين ھزار جريبی درآمدزا برای کشت ترياک و زعفران با کارگر مزد بگير 

زراعتی و مالکيت غيراربابی، احداث و تمديد شبکه ھای مواصلاتی زمينی در اکثر ولايت ھای کشور تا درون و 

در اسرع    برای توليدات زراعتی و مالداری)Marketing(اعماق دھکده ھا و تا قلب مزارع و ممکن شدن بازاريابی 

و نفوس شھری و در نتيجه ازدياد تقاضا، صادرات، رواج کشت حبوبات و سبزی ھا در زمين  ، گسترش زندگی وقت

ھای نزديک يا دارای دسترسی سريع به بازار، احيای باغ ھای زيتون ننگرھار و احداث و انکشاف باغ ھا و مزارع 

خرما و غيره، احداث باغ ھای ھزارجريبی ميوه، فارم ھای مرغداری، احداث گرمخانه ھا برای نباتات گرمسير مثل 

ترويج و کاشتن سبزی ھا، ورود ادويه، بذر، نسل اصلاح شدۀ حيوانی، روش ھا و تکنولوژی جديد در عرصۀ زراعت 

، از موارديست که ...ای کشورو مالداری، تبديل سھمکاری دھقان به مزد نقدی و مثال ھای زياد ديگر در ولايت ھ

جريان تطور و درز برداشتن نيمه فئوداليسم را از نگاه تکنيکی، اجتماعی و نظام مالکيت فئودالی در افغانستان را به 

اين موارد فوق و جريان تدريجی انباشته شدن تحولات کمی، از . موازات تحولات و رويداد ھای سياسی نشان می دھد

سال گذشته، تغييراتی فزاينده را در نظام مالکيت و  تی به بعد و به ويژه طی مدت چھل و سه زمان سقوط نظام سلطن

مناسبات بين دھقان و مالک که قرن ھا مستقر بود، خلق کرده و به انواع و اشکال ديگری از مناسبات جای عوض کرده 

البته از مجموع اين .  می باشد اين زمينهدر  است که خود نيازمند پژوھش ھاى مزيد ھمه جانبۀ زيربنائی و روبنائی 

فاکت ھا نبايد نتيجه گرفت که نيمه فئوداليسم در عرصه ھای زيربنائی و روبنائی در افغانستان در حال رخت بر بستن 

  .است

سال اشغال مستقيم امپرياليستی کشور و تبعات اقتصادی، سياسی و اجتماعی و  ٢٩ اما وضع وحشتناک جاری ناشی از

ی پايان دادن به اشغال نظامی امپرياليسم و سپردن مقدرات کشور و خلق و ملت به دست خون آشامان طالبی، به چگونگ

نارضايتی کارگران و دھقانان، و سائر اقشار زحمتکش کشور و سقوط ناگھانی سطح معيشتی و تشديد ستم طبقاتی بر 

تجاع در کشور، طبقات محروم و پائين جامعه سيطرۀ جابر استعمار ــ ار. زحمتکشان زن و مرد منجر شده است

زورگويان و کمپرادوران جھادی و  کارگران و دھقانان و در کل زحمتکشان را در زير سلطۀ اشغالگران، جنگ جويان، 

اين جريان ويرانگر . طالبی؛ از حقوق انسانی محروم کرده است" امارت اسلامی"به ويژه سلطه و ستم فاشيستی جاری 

 حياتی از قبيل فعاليت در عرصۀ توليد زراعتی کشور تا کار برای دھقانان و کارگران را در سايۀ جنگ سائر مسائل

تجاوزکارانه و نيابتی و در ادامه اش، از راه رسيدن طالب و سقوط ھمه جانبۀ کشور، به سختی متأثر ساخته است، چه 

و شوونيسم جنسيتی، زن ستيزی، تبعيض و سياست . رسد به حق کار، ساعات کار و محصول دست پر آبلۀ دھقان

) زنان(تعصب اسلامی و ناشی از بدويت و توحش پديدۀ طالب، نصف نفوس را تعطيل و نيمۀ نيروی کار و سازندگی 

  .؟ بدون مزد فرستاده است"!مرخصی"را به 
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ادی و مواصلاتی شايان يادآوری است که جنگ تحميلی تجاوزکارانه و طولانی در کشور، اکثر زيرساخت ھای اقتص

نابود يا زيانمند ساخته و بيشتر از ھمه زمين ھای زراعتی و محصولات زراعتی، دامپروری و محصولات  کشور را 

طبيعی است که اين پديدۀ اخير سير استحالۀ نظام اقتصادی ــ اجتماعی فئودالی را در . دامداری را کاھش داده است

   . افغانستان به کندی مواجه ساخته است

در گذشته حساب و کتاب زمينداری توسط مالکان و اربابان قدرت در دفتر و ديوان دولتی اسنادی داشت و سيستم 

در نتيجۀ جنگ و تغيير پيھم نظام ھا، امروز حساب و کتابی که حدود و ثغور مالکيت . فئودالی را تقويت می کرد

ھم اين است که ستمديدگان و زحمتکشان کماکان به اشکال م. زمينداران و مالکان را نشان دھد، کمتر به مشاھده می رسد

البته پرداختن به اين معضله کار آسان نيست، تمام . و انواع ديگری استثمار و مورد تاخت و تاز اربابان قرار می گيرند

اليی که نابسامانی ھا و ناھنجاری ھای طی بيش از چھار دھه اشغال کشور و حاکميت ھای استعماری و اداره ھای پوش

در بعد فنی و  البته تحولات و تغييراتی که طی چندين دھه در افغانستان. بر ما تحميل شده است، ريشه در آن بيشه دارد

روبنا انباشته شده  ۀعرص در مناسبات توليدی و در و در مجموع انسانی نيرو ھای مولده و شکل مالکيت بر زمين 

اج لازمه را در زمينۀ حدوث تحولات اقتصادی ــ اجتماعی در کشور، ميسر است؛ پس از ارزيابی دقيق و نزديک، استنت

  .خواھد ساخت

چيز زيادی در مورد مالکيت ) کارگران، دھقانان، پيشه وران و روشنفکران خرده بورژوا( وزه زحمتکشان کشور امر

 ا ھا شکل گرفته است و منبورژوازی نوپای کشور بر زمين حول سرمايه و قدرت مافيائی ــ کمپرادوری که در روست

. حيث کارگر در فارم ھای مواد مخدر و سائر فارم ھای درآمدزا بسختی و با نرخ بالا استثمار می شوند، آشنائی ندارند

عوض شده است و محصول دسترنج کارگران روزمزد  در حالی که شکل استثمار در بخش ھائی از توليد زراعتی 

ھقانان فقير را مالکان فئودال و کمپرادور می ربايند؛ زحمتکشان ھنوز ھم در موقعيت زراعتی، به ويژه زنان کارگر و د

زحمتکشان کشور در وضعيت ستمکشی کنونی و متأثر از تبعات آن مثل فقر، گرسنگی، بی . ستمکشی به سر می برند

خ استثمار، ارزش اضافی، ، جز شناخت تجربی از رنج و ستم؛ چيز زيادی در مورد استثمار، نر...خانمانی، اعتياد و

  .نمی دانند را مالکيت خصوصی و راه نجات از اين ستمگری ھا

. در اين نظام طبقاتی مبتنی بر مالکيت خصوصی و استثمار، زحمتکشان کشور با ھمۀ اين معضلات دست و پا می زنند

ان طالبی و داعشی شده اند و يا در مواردی در داخل و خارج کشور آواره اند؛ يا ھم گوشت دم توپ اشغالگران يا جلاد

معضلات شان را به مراتب تشديد کرده و فقر و گرسنگی و سائر  حوادث طبيعی در سال ھای متوالی خشکسالی، 

  .زحمتکشان را می آزارد و ده ھا ھزار آن بر اثر فقر و گرسنگی و بيکاری می ميرند امراض نيز 

فقط اين آگاھی . و انسجام مبارزاتی و طبقاتی، چيز ديگری نيستچارۀ زحمتکشان، به جز آگاھی و تشکيلات پيشرو 

ديدۀ بينا بنگرند، به ظرافت ھای استثمار پی ببرند  آن  بصيرت می بخشد تا خود و دنيا را با چشم است که به زحمتکشان

 و در پرتو و شناخت تجربی از خويشتن، از ستمگران و از رسالت تاريخی خويش را به شناخت منطقی ارتقاء بخشيده

  .آن عمل کنند

ھدف نويسندگان ھمکار از تدوين و نگارش اين سلسله، در جنب معرفی ولايت ھای افغانستان در طی دھه ھای متوالی 

در صورت . اخير، برجسته ساختن و نماياندن اين تحولات اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی در کشور، است

ندن آن، محتوای آن می تواند در نوبتی ديگر موضوع سنتيز در سطح کل کشور و تکميل اين سلسله و يا به حداکثر رسا

نماياندن حدوث تغييرات در ساختار نظام متغير اقتصادی ــ اجتماعی افغانستان واقع شده و نتيجه گيری ھای سياسی و 

 ادامه دارد/.مبارزاتی از آن استخراج شود


